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 قوميت و ديپلماسي؛ لزوم تداوم و گسترش
جايگاه اقوام در ديپلماسي جمهوري اسلامي 

  ايران در عصر جهاني شدن
  )167تا141صفحات(

  
  2رضا شفيعي اردستاني*  1اعظم ملاييدكتر

  
  21/10/94: پذيرش     6/8/94: دريافت

  چكيده 
اي، ناشـي از جهـاني شـدن،     الملل و تحولات منطقـه  تغييرات حاصل در محتواي روابط بين

مذهبي در مناسبات امروزي جهان سياسـت  -هاي قومي ساز اهميت يافتن اقوام و اقليت سبب
اي حاصل از تنوع اقوام و  هاي منطقه ويژه در منطقه خاورميانه تحولات و تنش به. ده استش

هاي تـاريخي، بـه سـبب تـأثيرات جهـاني       آنها با يكديگر، افزون بر ريشهمذاهب و درگيري 
چراكه آگاهي از خود و توانايي براي ايجـاد هويـت بـر اسـاس آن      ،شدن رو به افزايش است

نخسـت درك حقيقـت   : آنچه در اين ميان اهميت دارد دو مطلـب اسـت  . افزايش يافته است
تنوع اقوام و ديگري لزوم نگرشي جديـد بـه    مسائل امنيتي خاورميانه تحت تأثير مشكلات و

                                                                                                                                                
  )a.molaee2006@gmail.com(پژوه اصفهان  الملل، پژوهشگاه شاخص استاديار روابط بين. 1
  )rezapoledu@gmail.com(كارشناس ارشد علوم سياسي، دانشگاه مفيد قم؛ نويسنده مسئول . 2
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هـاي مكتـب    حاضـر بـا اسـتناد بـه ديـدگاه      مقالـه . محتوا و ابزار در فرآيندهاي ديپلماتيـك 
تعامل » كه«خواهند وابسته به اين است كه با  انگاري كه معتقد است آنچه اشخاص مي سازه

هـاي قـومي و مـذهبي در     ليـت آنان وابسـتگي دارد، اسـتفاده از اق    دارند و تا چه حد به گروه
اي ايـران   دستگاه ديپلماسي كشور را راهكاري مفيد براي حـل مسـائل و مشـكلات منطقـه    

بدين صورت كه استفاده از ابزارهاي قوميتي و مذهبي ضمن ايجاد باوري سازنده در . داند مي
ث گـردد؛ باع ـ  يك فرآيند ديپلماتيك كه منجر به يك سياست خارجي و ديپلماسي پويـا مـي  

آنچـه متناسـب   . شـود  سازي مـي  ايجاد و توسعه همبستگي ملي و كمك به فرايد دولت ملت
  .اسلامي نيز ندارد -گونه تضادي با هويت اصيل ايراني وضعيت ملي ايران است و هيچ

  
  خاورميانه  و ديپلماسي، جهاني شدن، اقوام، ايران: واژگان كليدي
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  مقدمه
گيـرد   الملل مـورد عمـل و اسـتفاده قـرار مـي      بين آنچه امروز در دنياي سياست و روابط

و ميـراث   1648 سـال  معاهده وستفالي در نخست،: رويداد مهم قرار دارد تحت تأثير دو
د شالملل  بين  ترين بازيگر در عرصه روابط عنوان مهم ملت به -آنكه سبب پيدايش دولت

دو . هاي مختلف با شرايط جهاني شدن ها و دولت ورود و يا خو گرفتن ملت ،يگريدو 
 هـا در مـورد جهـاني    ها، نشات گرفتـه از برخـي تئـوري    عاملي كه هرچند از برخي جنبه

ولي همچنان كارگزاران  ،كنند شدن، داراي تناقضاتي هستند و حتي يكديگر را نفي مي
 . دهند مي الملل را تشكيل اصلي محيط جديد روابط بين

اي از آن  سـايه  صـرفاًَ  ،تمام آنچه گفته شد، در خاورميانـه اگـر رنگـي ديگـر نباشـد     
ويـژه   بـه  هـاي مختلـف سياسـت خـارجي كشـورهاي منطقـه       اين تفاوت در صحنه. است

عنــوان  آنچــه در جهــان كنــوني بــه. عرصــه ديپلماســي بــه خــوبي قابــل مشــاهده اســت 
در خاورميانـه تقريبـاً    ،شـود  ها شناخته مـي  انها و سازم ها، گروه گوي ميان دولتو گفت

دموكراتيـك و مردمـي،     هاي جعلي، ديگرساخته و فقدان جـوامعي  دولت. مهجور است
مان تمامي عناصر مادي و معنوي لازم براي ديپلماسي، حتي بـه معنـاي عـام كلمـه را     أتو

افتـه و هنـوز   در واقـع در خاورميانـه هنـوز وسـتفالي تكامـل ني     . دهند تحت تأثير قرار مي
هـا درگيـر عصـر     دولـت  كـه جوامـع و   هاي هويتي حاصل نشـده اسـت   فراغت از جنگ

و   شـك تـأثيرات ويـژه     از اين رو جهاني شدن در اين منطقه بدون. ندا هدشجهاني شدن 
هاي هويت و امنيت را به وجود آورده  متفاوتي به دنبال داشته و مشكلاتي همانند چالش

هاي بـه   مانند گسترش ارتباطات و احياي هويتـ   ي رويدادهاچراكه تأثيرات برخ ،است
  . شود هاي خاورميانه مي سبب تحريك معضلات و بحران ـ حاشيه رانده شده

رو پژوهش حاضـر بـا مـد نظـر داشـتن عـواملي ماننـد تـأثير جهـاني شـدن بـر             از اين
هـاي   بحـران سـازي و   ملـت -كشورهاي خاورميانه، دشـواري دولـت   هاي قومي در گروه
قومي و مذهبي در خاورميانه، همچنين تحـولات و    ت گرفته از مسائلأويژه نش به ،امنيتي

ديپلماتيك و تنـوع ديپلماسـي درصـدد پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال         هاي تغييرات فعاليت
اي بـراي ايـران    اصلي است كه در عصر جهاني شدن كاراترين ابزار در ديپلماسي منطقه

اين فرضيه مطرح شده است كه در عصر جهـاني شـدن   ، پرسشن يادر پاسخ به  .چيست
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هاي قوميتي، كاراترين ابزار در ديپلماسـي   لفهؤجانبه بر اساس م استفاده از ديپلماسي همه
  . اي براي ايران خواهد بود منطقه

عنـوان راهكـار و ابـزاري     براي اين منظور پژوهشگران حاضر ديپلماسي قوميتي را به
مفيد و مثبـت جهـت حـل مشـكلات ديپلماسـي كشـور در       » د باورهاييايجا«مؤثر براي 

 ،آنچه مختص زمانه امروز نبـوده . كنند زمينه همكاري با كشورهاي خاورميانه معرفي مي
نيز داشته و  -با عملكرد متفاوت اخلاقي و سياسي -هاي گذشته  ومتكحبلكه ريشه در 

نه، لزوم تداوم وگسـترش آن بـر   هم اكنون نيز به سبب بروز تحولات جديد در خاورميا
اي حسب رويكـردي نـوين، احسـاس     گذار بر امنيت منطقه هاي جديد تأثير لفهؤاساس م

  . 1شود مي
نخسـت آنكـه    :چنين نگرشي در خاورميانه از دو سو حائز اهميـت و كارسـاز اسـت   

ويژه فقدان رويكردي يكسـان بـه    به ،ملت در خاورميانه به دلايل متعدد-وضعيت دولت
هاي خاورميانه كه همچنـان   ام اقوام يك كشور چندان مناسب نيست و بسيارند دولتتم

سـوي   بـدين صـورت حركـت بـه    . سازي ضعيف و يا ناكام هستند ملت-در فرايند دولت
دوم . شـود  سازي مي-ساز كمك به فرايند دولت ملت چنين رهيافتي در ديپلماسي سبب

شـده در خاورميانـه، نيـاز بـه ديپلماسـي و      ترآنكه در پي تحولات امنيتي رخ داده  و مهم
رسـد و نيازمنـد رويكـردي نـوين و اسـتفاده از       پيشبرد امور از اين طريق لازم به نظر مي

  . هاي جديد به ديپلماسي است ابزارها و نگرش
ايده كلي محققان حاضـر در تشـريح ايـن موضـوع بـر ايـن اصـل مبتنـي اسـت كـه           

اي  هاي مختلف در عرصه ديپلماسي منطقـه  تها و قومي گسترش و تداوم حضور فرهنگ
ساز تعامل بهتر جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي منطقه خواهد شد و بـه ايجـاد    سبب

اسـتفاده از اقـوامي بـا مـذاهب      ،در اين نوع نگـرش . كند اطمينان براي طرفين كمك مي
 غيرشيعي و غيرفارس در ديپلماسي، جهـت حصـول نتـايج بهتـر در سياسـت خـارجي و      

ــه  ــاملات منطق ــته   تع ــي همبس ــاد ملت  ــ اي و ايج ــر، نش ــازنده و   أت ــد س ــه از فراين ت گرفت
 . سازي ضروري است يابنده ملت گسترش

هـا و   گرفته بر مبناي هويـت  عنوان دولتي شكل از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران به
                                                                                                                                                

در روابـط بـا    و توان به جايگاه ارامنـه در سياسـت خـارجي ايـران در عصـر قاجـار       نمونه مي عنوان به . 1
  . عثماني اشاره كرد
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اي از سياســت خــارجي و منــافع ملــي دارد، انجــام ايــن  هنجارهــاي خــاص، تلقــي ويــژه
بنـابراين بـراي   . هاي خردگراي صرف قابل توضـيح نيسـت   در چارچوب نظريه پژوهش

اي استفاده شود كـه در كنـار توجـه بـه ابعـاد مـادي        تمهيد نظري اين مقاله بايد از نظريه
نظريـه  . قدرت و منافع، امكان پرداختن به ابعاد هنجـاري و فرهنگـي را نيـز داشـته باشـد     

ق، جهت تحليل موضوع اين تحقيق مناسب بـه نظـر   هاي فو انگاري با داشتن قابليت سازه
  . رسد مي

انگاران لازمه تعامل بهتر را همگوني با طرف مقابل جهـت اطمينـان و شـناخت     سازه
در واقع آنچه اشـخاص در يـك فراينـد سياسـي و ديپلماتيـك بـر اسـاس        . دانند بهتر مي
تعامـل  » چه كسـي «وابسته به اين است كه با  ،خواهان آن هستند ،انگار هاي سازه ديدگاه

موضـوعي كـه سـبب    . هويتي و قوميتي آنـان وابسـتگي دارد    دارند و تا چه حد به گروه
اطمينان و آغـاز مـؤثرتر تعامـل بـا ديگـري و ايجـاد حـس و هـويتي مشـترك براسـاس           

ه شناسي نيز اين پژوهش بـا اسـتناد ب ـ   از نظر شناخت. واگذاري جايگاهي اجتماعي است
تفســيري جهــت  هــاي تحليلــي انگارانــه، بــه دنبــال اســتفاده از روش مبــاني معرفتــي ســازه

  . شناسي منافع ملي در جمهوري اسلامي ايران برآمده است آسيب

 چارچوب نظري. 1

گيـري و بسـط رهيـافتي در مطالعـات روابـط       هـاي پايـاني قـرن بيسـتم دوران شـكل      دهه
سؤال بردن رهيافت رئاليسم و مفاهيم بنيـادين   الملل و سياست خارجي بود كه با زير بين

الملـل   درصدد برآمد تحليلي از روابط بـين » موازنه قوا«و » منافع ملي«، »قدرت«آن مانند 
در ايـن  . و سياست خارجي بر مبناي دادن نقش به عوامل اجتماعي و فرهنگي ارائه كنـد 

هـاي قـومي و مـذهبي و     ميان مسئله هويت دولت و هويت ساير بازيگران از جمله گروه
ها بر عرصه سياست كه تـا پـيش از ايـن     گذاري اين هويت گيري و تأثير چگونگي شكل

پنـاه،   حـق (كمتر مورد توجه بود، بيش از گذشته در كانون مباحث تحليلي قرار گرفـت  
1390 :85 .(  

ر د تأثيشو سعي مي ،دهد المللي ارائه مي از تعاملات بينگرايي  در الگويي كه سازنده
هاي هنجـاري،   ارتباط ميان دگرگوني و دهشهنجاري ساختارهاي نهادي بنيادي بررسي 
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هاي تـاريخي،   ها به زمينه از آنجا كه هويت دولت. دشوها مشخص  هويت و منافع دولت
قوام، ( برد فرهنگي، سياسي و اجتماعي بستگي دارد، بنابراين در وضعيت متغير به سر مي

1384 :225.(   
الاذهـاني   ويكرد مزبور، رفتارها ممكن است در شرايط اجتماعي بـين در چارچوب ر

از آنجا كه بازيگران درصدد توسـعه درك خـويش از طريـق هنجارهـا و     . معنادار باشند
بـر پايـة ايـن    . عملكردها هستند، بنابراين ارائه رفتارها در غياب هنجارهـا فاقـد معناسـت   

الاذهـاني هنجارهـا و اعمـال     بـين   وعـه تحليل نظر به اينكه ساختار بدون وجود يك مجم
  . معنا و غيرواقعي است زدگي نيز بي معناست، بنابراين مفهومي به نام آشوب بي

هـا و هنجارهـاي    پـردازد كـه چگونـه هويـت     به ايـن امـر مـي    گرايان سازندهديدگاه 
ز از آنجـا كـه منـافع ا   . تواند با روابط نهادينه ميان آنها گسـترش يابـد   اجتماعي مردم مي

شكلي تحليلي و ما قبل آن، لزوماً نسبت به نوع تعامل  نه به خيزد و روابط اجتماعي برمي
روابـط  . توان خوشبين بود و نه بدبين ا تعارض ميان آنها نه ميي يها و همكار ميان دولت

 ها با هم بر اساس معنايي است كه آنها براي يكـديگر قائلنـد و نـه توزيـع قـدرت      دولت
   ).223: همان(

گرايي، ضمن تأكيد بر ويژگي سـاختگي و نهـادي مفهـوم دولـت،      ر نظريه سازندهد
اي تلقـي   شـناختي، بلكـه امـري رابطـه     اي شخصـي يـا روان   عنـوان مسـئله   هويت آن نه به

وسيله تعامل بازيگران با يكديگر، به وسيله مشاركت در معـاني جمعـي و   ه شود كه ب مي
از ايـن رو  . كنـد  آيـد و تغييـر مـي    پديـد مـي  يافتـه   از درون يك دنياي اجتماعي تكـوين 

ها نه ثابتند و نه شبيه به همديگر، بلكه تمام آنها مشروط، وابسته به تعامـل و جـاي    هويت
  . گرفته در درون يك متن نهادي هستند

ها و  بر اين اساس، هويت ملي و هويت دولت تا حدود زيادي در رابطه با ديگر ملت
ها وابسته به شرايط تاريخي، فرهنگـي، سياسـي و    دولت هويت. شود ها تشكيل مي دولت

گو و مبادلـه بـا يكديگرنـد و    و ها همواره در حال گفت هويت. پذير است اجتماعي تغيير
كرمـي،  (شـود   المللـي تشـديد مـي    هاي بـين  اين موضوع، در زمان تغييرات حاد و بحران

اجتماعي هسـتند كـه تعامـل     هاي ان قوميت و نژاد نيز برساختهانگار سازهاز منظر ). 1385
آنها با دولت مركزي بـه نحـوه برسـاخته شـدن و تعـاملات اجتمـاعي و نيـز هنجارهـا و         

هـاي   منازعات قومي ريشـه در فعاليـت  . نگرش متقابل آنها با دولت مركزي بستگي دارد
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اين منازعات اغلب توسـط نخبگـان   . حساب شده سياسي و اقتصادي جوامع انساني دارد
هويت قومي امري ذاتي و غير  ،انانگار سازهاز ديدگاه  اين، با وجود. شوند يبرانگيخته م
ويژه در دوران پس از جنگ سرد همواره ابزاري براي دستيابي  بلكه به ،نيستقابل تغيير 

  ). Biersteker and Weber, 1996:18( به قدرت سياسي بوده است

  ديپلماسي و جهاني شدن؛ موضوعات و ابزارهاي جديد. 2
نقطه شروع بحث را تعريف ديپلماسي، تحولات رخ داده راجع به آن و نتايج حاصل از 

در تعاريف مختلف ارائه شـده  . دهيم اللمل قرار مي اين تغيرات در محيط پوياي نظام بين
برخي ديپلماسـي   ،طور مثال به. براي ديپلماسي، شرايط و مفاهيم مختلفي بيان شده است

رولنـد پيتـر ديپلماسـي را هنـر     . انـد  ي بر اساس هنر مد نظر داشتهعنوان دانش و برخ را به
در حـالي   ).Peter, 2006:1( دانـد  المللي مي هاي مختلف در محيط بين مذاكره ميان دولت

مداران وسران كشـورهاي جهـان    كه داريوش آشوري آن را دانش ارتباط ميان سياست 
  ). 145 :1354آشوري، (كند  تعريف مي

الملـل، امـروزه    حسـب شـرايط كنـوني جهـان و محـيط بـين       ،اوصـاف  با تمامي ايـن 
بايد پذيرفت عصـر  . شناسي ارتباطات در عصر اطلاعات ناميد توان روان ديپلماسي را مي

ايجادكرده  -نه در عمل  -اطلاعات نوعي برابري را براي همگان حداقل در نظر و دانش
. ن موضـوع بـه خـوبي آشـكار اسـت     اهميت باور، برساخته و هنجار در اي ني، بنابرااست

صــورت   بـراي ايــن منظـور از آنجــا كــه ديپلماسـي در محيطــي چندبعـدي و چندجانبــه    
ديپلماسي به معني هـدايت روابـط بـين    : آيد تر به نظر مي چنين تعريفي برازنده ،گيرد مي

نتيجه حاصـل از چنـين تعريفـي     ).Broth, 1979:3( هاست ملت و ها ها، سازمان افراد، گروه
. كنـد  ، روانـي و ذهنـي طـرفين را بيـان مـي      ، اهميت روحي»هدايت روابط«متاثر از واژه 

در بسـياري اوقـات ريشـه در     ،چنـين اعمـالي اگـر نـه در تمـامي مـوارد       :توان گفـت  مي
باورهاي شخصي و گروهي دارد و موفقيت و يا شكست آن به ايجاد باوري مثبـت و يـا   

بدين منظور لزوم تحليـل و عمـل   . اطرات و باورهاي غلط گذشته وابسته استزدودن خ
رسـيدن بـه چنـين    . آيـد  انگاري مفيد و حتي ضـروري بـه نظـر مـي     براساس مكتب سازه

اي وابسته به قرار گرفتن در محيطي برساخته و در پس گذشتن از مراحل مختلـف   نتيجه
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 . و اكثراً مادي گونة ديپلماسي است

تـوان   گونه مي ماسي و شرح مقاطع مختلف آن را با تسامح و تساهل بدينتاريخ ديپل
ــز داد ــتاني  .1: تمي ــي باس ــيك  .2 ،ديپلماس ــي كلاس ــوين  .3 ،ديپلماس ــي ن  .4 و ديپلماس

هـاي امپراتـوري در    ديپلماسي سنتي بيشتر اشاره به روابط دولت. انگارانه ديپلماسيِ سازه
تــوان در روابــط  هــاي آن را مــي تمــالاً ريشــهآنچــه اح. دوران قبــل از مــيلاد مســيح دارد

 2300و پادشاهان آشور جهت انعقـاد قـرارداد صـلح در    ) سوريه امروزي(پادشاهان ابلا 
پيش از ميلاد  3تا  8سال پيش از ميلاد مسيح و يا روابط ايالات متخاصم چيني در قرون 

پس از  ).Nigro, 2008:164( جو كردو جست ،دادند كه جهت بقا و موفقيت خود انجام مي
آغــاز  16هــاي ابتــدايي قــرن  آن شــاهد ديپلماســي از جنســي ديگــر هســتيم كــه از ســال

چيزي كه برخي محققين بر اساس ايجاد يك سيستم منظم و گسترش يافته از . گردد مي
هايي مبـرهن از   هرچند نشانه ).Black, 2010: 42( اند ارتباطات ديپلماتيك بدان معتقد شده

 14هاي پايـاني قـرون    پلماتيك بين ايالات مختلف ايتاليا و فرانسه درسالروابط منظم دي
   ).Ibid( نيز مشاهده شده است

پس از دوران ديپلماسي كلاسيك، ديپلماسي نوين را شاهد هستيم كـه تحـت تـأثير    
فارغ از موفقيت و يا شكست چنـين نگرشـي در دوران دو جنـگ    . نهادگرايي قرار دارد
هـاي رئاليسـتي مبتنـي بـر      ور خود را تداوم بخشيد؛ گاه با سياستجهاني، اين شيوه حض

هـاي   لفـه ؤهاي قدرت و گاه پس از آسودگي از خطر اتحاد شوروي، مبتنـي بـر م   تئوري
عنـوان موضـوعي جديـد و     البته اين امر سبب گسترش ديپلماسي اقتصـادي بـه   .اقتصادي

هرچنـد ديپلماسـي اقتصـادي بـا      هك بايد پذيرفت. دشالملل  حائز اهميت در سياست بين
پذيرش آن و نفوذ آن بـراي همگـان    ،تمامي ابزارهاي آن رو به گسترش و تقويت است

متمركز بر وجـود   -اقتصادي -چراكه در درجه اول چنين نگرشي ،يكسان و برابر نيست
هـاي   آن نهادهـا و انجمـن    ست و دوم آنكه كـارگزاران عمـده  ا هاي اقتصادي توانمندي
چندمليتي هستند كه حضور و اسـتحكام و موفقيـت آنهـا بـه غيـر از معـدودي        فراملي و

هرچنـد بايـد    ،مثـال  عنـوان  بـه . جوامع و مناطق در ساير نقاط كمرنگ و ضـعيف اسـت  
پذيرفت جهاني شدن دولت سنتي را در خاورميانه به شدت مورد تهديد قرار داده است، 

وچــك و جامعــه قدرتمنــد ســمت دولــت ك ايــن تهديــد ســبب ايجــاد حركتــي مفيــد بــه
ـ   حضور دولت همچنان لازم، ولي نيازمند تغييرهاي گسترده در عمل ني، بنابراشود نمي
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عنـوان   انگارانـه، بـه   آنچه شايد بتوان نام آن را ديپلماسي سازه. استـ   در اينجا ديپلماسي
  . گذارد ـ ويژه در خاورميانه بهـ اي ديگر در روابط ديپلماتيك  مرحله

مختلـف جهـت انجـام امـور ديپلماتيـك و فعـال نمـودن يـك         » هـاي  روش«در ميان 
... توان به انـواع ديپلماسـي نظـامي، فرهنگـي، اقتصـادي و      مي ،ديپلماسي مؤثر و كارآمد

ماننـد ديپلماسـي    -در شـرح ايـن مـوارد بـيش از آنكـه مـوارد مطـرح شـده        . اشاره كرد
طور مثال در  به. كنند تشريح نميهستند و جزئيات را » موضوع« ،باشند» ابزار« -اقتصادي

. بهـره بـرد  ... و يگردشـگر توان از ابزارهاي مانند نفت،  موضوع ديپلماسي اقتصادي مي
ديپلماتيـك را  » ابـزاري «عنـوان   هـاي قـوميتي بـه    در اين پژوهش سعي در تشريح توانايي

ويژه  هب( و كثرت مكاني )امروزي بودن(در واقع سعي در نشان دادن برتري زماني. داريم
چنين نگرشي . در امور ديپلماتيك كشورهاي خاورميانه داريم» ابزار«اين  )در خاورميانه

از آن رو حاصل شده است كـه لـزوم تحـول در ابزارهـاي ديپلماسـي بـه دلايـل متعـدد         
  . شود ويژه جهاني شدن، احساس مي به

فاده از شدن سبب بروز و اهميت يافتن قـدرت نـرم و متعاقـب آن، اسـت     پديده جهاني
عمـومي  . ابزارهاي امروزي، سبب گستردگي، نفوذ و همه گير شدن سياست شده اسـت 

هاي قدرت، نتيجه و تأثير جهـاني شـدن    لفهؤشدن، نرم شدن و انتزاعي شدنِ بسياري از م
عنـوان نمونـه، در تعـاريف مختلـف در مـورد ديپلماسـي        بـه . بر ديپلماسي امروزي است

  : شويم ي فرهنگي با چنين رويكردهايي مواجه ميعمومي و يا در پي آن ديپلماس
هـا در مسـير    طـور جـامع چونـان ابـزاري اسـت كـه حكومـت        ديپلماسي عمـومي بـه  

منظور ايجاد تعامل و جذب در كشورهاي ديگر   خود به» نرم«گيري از منابع قدرت  بهره
 شـود  سـاخته مـي  » اعتماد و اعتبـار «آنچه بر اساس  ؛)Nye, 2008:96(گيرند  از آن بهره مي

چنين ابزار و رويكـردي سـبب حركـت و اسـتفاده از موضـوعات      ). 60 :1388ميليسن، (
موضوعي كه خود نيز بر اسـاس بـاور،   . شود فرهنگي و استفاده از ديپلماسي فرهنگي مي

شود كه ديپلماسي فرهنگي  اين مطلب از آن رو نتيجه مي. شود اعتبار و ارزش ساخته مي
 داننـد  هاي مشـترك مـي   تعاملات ميان ملل جهان بر اساس ارزش را تلاش جهت ارتقاي

)Ninkovich, 1996: 3( .شـدن سـبب    كند كه جهـاني  چنين تعاريف و موضوعاتي ثابت مي
ده و پيـروي از اصـول،   شسنتي و كلاسيك » موضوعات و ابزارهاي ديپلماسي«تغيير در 
ي ديپلماتيـك نـوين   ها و ابزارهاي كلاسيك ديپلماسـي ديگـر پاسـخگوي نيازهـا     روش
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هاي  و محتواي سياست امروزي جهان بر بنيان برساخته) Nye & Keohan, 1998:81( نيستند
  . ذهني استقرار يافته است

نتايج حاصل از چنين وضعيتي، فضايي برساخته و نرم است كه لزوم توجـه بـه تكثـر    
. شـود  متـذكر مـي  فرهنگي در داخل دولت مليِ وستفاليايي ناقص در خاورميانه را بيشتر 

اي،  سـوي ديپلماسـي حاشـيه     حركـت بـه   -و يا خطر -در چنين شرايطي است كه امكان
ساز به آن تعلق و علاقـه دارنـد،    نوعي از ديپلماسي كه بازيگران قومي، مذهبي و هويت

توانـد   گذارنـد كـه مـي    اين بازيگران نقش فراملي فعالي را به نمايش مـي . شود بيشتر مي
. )151 :1392وايـزمن،   و كـر (و متعاقـب آن اقتـدار را تضـعيف كنـد     ديپلماسي دولتـي  

توجه دولت به حضور آنان در سياست ملي، جهت عدم دوري و انفكـاك ايـن    نيبنابرا
  . هاي قومي و مذهبي از هسته مركزي دولت لازم است ثر از نگرشأبازيگران مت

  ديپلماسي، ديپلمات و هويت. 3
آن است كه تحولات جهاني،  تنوعي در ديپلماسي،سمت چنين  ت بهسبب بروز و حرك

هـاي   ساز توجه و يا حداقل انديشيدن به حقوق اقشار مختلف از جمله حقوق اقليت سبب
تـوان چنـين خلاصـه     طور عام در علوم سياسي مي آنچه را كه به. اند قومي را ميسر كرده

تصميم چه بوده  در اتخاذ اين -من فردي، من قومي، من فرهنگي -حق و نقش من: كرد
اهميت اين موضـوع و   نيبنابرااست و چه كسي چنين وضعيتي را تصويب كرده است؟ 

متعاقب آن اهميت باورهاي فردي در پيـدايش رفتارهـاي ديپلماتيـك نقـش بسـزا دارد؛      
ها از لحاظ فرهنگي، هميشـه مـردم و دولـت خـود را نماينـدگي       چراكه اصولاًَ ديپلمات

آيد كه در صورت تنـوع فرهنگـي    حال اين سؤال پيش مي. )Danielle, 2010: 3( كنند مي
هاي مختلف در يك منازعه، يك ديپلمـات،   يا حضور اقوام و فرهنگ در يك كشور و

نشـيند و در   نماينده كدام فرهنگ است و با چه ديدگاهي به مناظره با فرهنگ مقابل مـي 
يپلماتيـك و سياسـي مفيـد    هـاي د  به مـذاكره و فعاليـت   دباي بروز چنين شرايطي چگونه 

  .ورود پيدا كرد
چهـار مـورد،    داند كه يكي از آن مورگنتا ديپلماسي را داراي چهار وظيفه اصلي مي

در ). 846 :1374مورگنتـا،  (مناسب براي دستيابي بـه اهـداف اسـت    » ابزار«به كارگيري 
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در فضـاي   »غيررسـمي «كنند، تلاشي  ياد مي عنوان ديپلماسي عمومي  واقع آنچه از آن به
در » رسـمي «حـال آنكـه ابزارهـاي ديپلماسـي     . جهاني شدن است در موضوعات جديـد 

از آنجـايي كـه ديپلماسـي يـك فرآينـد      . زمان جهـاني شـدن نيـز مسـتلزم تغييـر هسـتند      
جمالي نژاد، (دهد  ساز است و هويت نيز به ديپلماسي شكل داده و آن را تغيير مي هويت
مهم  -ويژه فرهنگ به -ساخته و ذهني اس ابزارهاي بر، لزوم نگرش بر اس)74-73 :1392
و حتـي  » ابـزار «دهنده تعـاملات ديپلماتيـك را    در اين نگرش، ناطق و عامل انجام. است

گـوي  و ناطق و عامل گفت -برتري ابزار. دانيم نقش آن را فراتر از محتواي تعاملات مي
داشـت محتـوا نيـز اثـر     شود كـه ابـزار بـر چگـونگي بر     از آن رو حاصل مي -ديپلماتيك
گـوي  و طور مثال اين يك سؤال اساسـي اسـت كـه آيـا در يـك گفـت       به. مستقيم دارد
برداشت دوطرف مقابل از مباحثات، در صورت هم قـوم و يـا هـم مـذهب      ،ديپلماتيك

خواهند وابسته به اين است كـه بـا    در واقع آنچه اشخاص مي. نبودن يكسان است يا خير
). 345 :1392مشـيرزاده،  (آنـان وابسـتگي دارد     ا چه حد بـه گـروه  تعامل دارند و ت» كه«

  ها تأثير مستقيم دارد بر موضوعات و نحوه برداشت -كه و چه كسيـ اين عامل  نيبنابرا
ها و متعاقـب   ها، ديدگاه راهكار اين امر از نظر محققين حاضر، اصلاحات در نگرش

هـا بـراي    درتعـاملات ديپلماتيـك دولـت    -افـراد جديـد   -هاي جديد آن استفاده از ابزار
ايـن  . تر شدن مـذاكرات در عرصـه خـارجي اسـت     تعامل بهتر در داخل و نيز ثمر بخش
توان در دسته اصلاح گرايـان نهـادي    هاي نظري مي نگرش را با اغماض در تقسيم بندي

يي نهادهـاي فعلـي حكومـت جهـاني اسـت و      اقرار داد؛ نگرشي كه معتقد به عـدم كـار  
هاي حاكميتي، مشاركتي  ها در زمينه نقش دولت» اصلاح«و » پشتيباني«آن از  جهت حل

رسـد   بـه نظـر مـي    نيبنـابرا . )121 :1382مك گـرو،   و هلد(كند  و انگيزشي حمايت مي
بررسي و انجام اصلاحات لازم در نهاد دولت در فضاي جهاني جهـت مشـاركت بيشـتر    

اي كمـك   در سـطح منطقـه   ژهي ـو ، بهكهاي مختلف، به حل بهتر مسائل ديپلماتي قوميت
  . كند مي

ها  انگاران، عناصر فرهنگي از جهت چگونگي شكل دادن به منافع دولت از نظر سازه
ها  هويت«اين با توجه به آنكه در اين مكتب  بنابر ).Hopf, 1998:186( درسن مهم به نظر مي

و فرايند ديپلماتيـك   گوو همچنين در يك گفت .)Wendt, 1992:398(» بنيان منافع هستند
مبنـاي هويـت و نگـرش     گوها بـر و صحبت از بررسي منافع است؛ لاجرم بنيان اين گفت
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ايـن  . گيـرد  نفعـان از يكـديگر نقـش مـي     ويـژه ذي  طرفين به هويت و ديدگاه سايرين بـه 
اهميـت توجـه بـه    . يابـد  در خاورميانه جـديت بيشـتري مـي    -فرهنگ و هويت -موضوع

ت گرفته از قرار گـرفتن در يـك   أسي اعمالي در خاورميانه نشفرهنگ آن هم در ديپلما
هاي امنيتي تحت تأثير فرهنگ مشترك  بدين صورت كه مجموعه. مجموعه امنيتي دارد

 :1388ويـور،   و بـوزان (هاي مشترك هستند  ها و دشمني هاي خاص و دوستي و ويژگي
عنوان كليد حل اين مسائل امنيتي نيز بايد همراه خود ابزارهاي  بنابراين ديپلماسي به .)56

فرهنگي را جهت ايجاد تشابهات فرهنگي و متعاقب آن ايجاد باوري مشترك و سـازنده  
حـل ممكـن در ايـن قسـمت اسـتفاده از ديپلماسـي        ممكـن اسـت راه  . همراه داشته باشد

امـا   ،ا حدودي در اين منطقه مورد اسـتفاده بـوده اسـت   تر نيز ت فرهنگي باشد؛ آنچه پيش
بنـابراين   1.بايد پذيرفت ديپلماسي فرهنگي امروزه در ايـن منطقـه در مظـان اتهـام اسـت     

شـرايطي كـه    ؛تواند جايگزين مناسـبي باشـد   استفاده از ابزارهاي جديد در ديپلماسي مي
   .سازد هاي همگن فراهم مي گويي همگن را بر اساس هويتو گفت

انگارانـه آنچـه اشـخاص     هاي سازه در نگرش داده شد،تر توضيح  طور كه پيش همان
آنـان    تعامل دارند و تا چه حد به گروه» يسكچه «وابسته به اين است كه با  ،خواهند مي

بنابراين در زمان انجام يك مذاكره و يا نماينـدگي در سـرزميني ديگـر،    . وابستگي دارد
شـود، بسـيار    و متعاقـب آن آسـودگي از حفـظ منـافع مـي     ها  آنچه سبب يكساني هويت

شـود كـه،    گونـه تشـريح مـي    اين موضوع حسب نگرش جـوزف نـاي ايـن   . اهميت دارد
در  نيبنـابرا  ).Nye,2 2012( تـرين منـابع اسـت    كميـاب » اعتبـار «امروزه در عصر اطلاعات 
، هـدف  شـد داده ثر از آنچه پيرامون هويت در بالا توضـيح  أيك تلاش ديپلماتيك و مت

امـا ايجـاد ايـن     ،ابتدايي و اصلي طرفين ايجاد اعتبار براي خود نـزد طـرف مقابـل اسـت    
با اين حال در صورت شروع از مشتركات فرهنگي امكـان موفقيـت   . اعتبار دشوار است

بـه ميـزان وجـود اشـتراكات و يكسـاني هويـت فرهنگـي، قـومي و مـذهبي          . بيشتر است
گوي ديپلماتيك بالا رفتـه و  و قب آن اعتبار يك گفتطرفين، سطح اعتبار طرفين و متعا

احتمـال موفقيـت در چنـين     :تـوان گفـت   طور اختصار مي به. شود به موفقيت نزديك مي
بررسـي  . كننـدگان اسـت   ت گرفته از همگني هويتي مـذاكره أطور مستقيم نش فرايندي به

                                                                                                                                                
  . شود با نگاهي به سرانجام برخي رايزنان فرهنگي ايران در كشورهاي منطقه اين موضوع ثابت مي. 1

2. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304451104577389923098678842  
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ورميانه گواهي روابط نه چندان مستحكم ايران در مذاكرات ديپلماتيك با كشورهاي خا
ثر از جايگـاه اقـوام اسـت؛    أهاي جديـد در ديپلماسـي مت ـ   بر دور بودن از توجه به نگرش

ايـن موضـوع بـر    . گردد سازي در داخل نيز مي موضوعي كه سبب ضعف و نقصان ملت
امكـان و احتمـال    ،شود كه اگر بازيگران هويت يكسان داشـته باشـند   اين اساس بيان مي

  ). 22 :1383بنتهامي،  و بارنت(ها بيشتر خواهد بود  ر روشسازش ديپلماتيك از ديگ
. شـويم  در بررسي مفهوم هويت ملي با مفاهيم اقتدار، اكثريت و حاكميت روبرو مي

از . شـود  سـازي در بلندمـدت مـي    سـوي ملـت   ارتباط دائم و مؤثر آنها سبب حركـت بـه  
؛ بـه  )83-114 :1389جعفـري،  (هاسـت   آنجايي كه حاكميت نقطةآغازين هويت دولت
حاكميتي مشترك و جامع، متشكل  دباي طريق مشابه براي ايجاد هويتي مشترك و جامع 
بر اساس آنچـه هـريس ميلـنس معتقـد     . از تمامي اقشار و اقوام يك جامعه را تشكيل داد

سازي سـاخته ايـن    هاي مدرن وابسته به اكثريت است و ملت مشروعيت در دولت ،است
سـازي   حضـور حـداكثري در فرآينـد ملـت     نيبنـابرا  ).Harries, 2012: 17( اسـت اكثريت 

كند، چيزي جز  موردي كه ديويد ميلر از آن با عنوان هويت فعال ياد مي. ضروري است
در واقـع او ملـت را   . با يكـديگر عمـل كـردن، تصـميم گـرفتن و نتيجـه گـرفتن نيسـت        

شناسـد؛   حـد مـي  عنـوان ملـت وا   كننـد بـه   واسطه تصميماتي كه بـا يكـديگر اخـذ مـي     به
 ). 31 :1383ميلر، (تصميماتي مانند اظهار نظر در سياست خارجي 

ملزم به ارائه تعريف از هويت براي دولـت و همچنـين يـك     ،متعاقب آنچه گفته شد
تـوانيم بـه آنهـا هويـت و      هايي هستند كه مي ها موجوديت چراكه دولت ،يمهستجمعيت 

ها قصد  اين تعريف آن است كه كدام گروهسؤال پيش آمده از . منافعي را منتسب كنيم
گيـري بـراي    انتساب هويت به دولت را دارند و اين هويت سـبب چـه نگرشـي و جهـت    

چراكه در مورد اشخاص و اجتماعـات عـلاوه بـر پـذيرش و دارا بـودن       ،شود دولت مي
هويت نوعي، قائل به هويت مبتني بر نقش نيز هستيم كه تنها با اشغال موضـعي در يـك   

 ). 330 :1384ونت، (آيند  تار اجتماعي به دست ميساخ

لازمه ايجاد يك هويت ملي و جمعي و آنچه خود و ديگري را به ما تبـديل   نيبنابرا
گونـه كـه    امـا همـان  . هاي مبتني بر نقش و گسـترش آن اسـت   كند، استفاده از هويت مي

هـا مبتنـي بـر اشـغال يـك موضـع در سـاختارِ اجتمـاع،          اين هويت ،توضيح آن داده شد
حضـور و  . شـود  آنچه به ندرت در خاورميانه ديـده مـي   ؛همچون و برابر با ديگران است
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هاي مختلف قومي در سياسـت خـارجي و ديپلماسـي     داشتن جايگاه رسمي براي هويت
كه امكان تعاملات مفيد بل ،آورد يك كشور، نه تنها همبستگي ملي بيشتري به ارمغان مي

  . دهد المللي را نيز افزايش مي بين

  شدن، اقوام و دولت در خاورميانهجهاني . 4
ــين     ــون ب ــي چ ــاني مختلف ــدن را در مع ــاني ش ــولت جه ــازي،   ش ــدن، آزادس ــي ش الملل

). 172 :1383شـولت،  (ده اسـت  رك ـگستري، غربي كردن و قلمروزدايي توصيف  جهان
مثابـه   قيـق پـيش رو، نگارنـدگان جهـاني شـدن را بـه      متناسب اين تعريف و موضـوع تح 

هـاي كوچـك و    كنند و پيامد آن را افزايش خودمختـاري قلمـرو   قلمروزدايي تصور مي
ايـن  . داننـد  مـي » حاشيه رانده شـده «هاي فرهنگي و مذهبي فراموش و يا به  احياي هويت
 :قـد اسـت  توان در طول و هم راسـتاي ديـدگاه رابرتسـون دانسـت كـه معت      نگرش را مي

جهاني شدن همانند يك مفهوم معطوف است به فشردگي، تشديد و افزايش آگاهي از «
گونـه مـد نظـر     ما جهاني شدن را اين نيبنابرا .)Robertson, 1992(» جهان چونان يك كل

ها را تشـديد و   جهاني شدن زماني است كه امكان فعليت يافتن آگاهي دهيم كه قرار مي
ت ماحصل فشردگي مكان و زمان، اين تسـريع فعليـت را سـبب    در حقيق. كند تسريع مي

 -حال اين آگاهي از كل سبب ايجاد سؤال در موضـوعات مـابين خـود و كـل    . شود مي
مانند چيستي و چگونگي دولت، اعَمال و نحـوه عملكـرد آن، هويـت     ،گردد مي -جهان

  . ه آنخود و نگرش دولت ب
ف مختلف ارائـه شـده در مـورد جهـاني     اين انتخاب و تعريف، پيرو و متناسب تعاري

شـوند و صـرفاً    شدن كه شامل موضوعات مختلف اقتصادي، اطلاعاتي و جغرافيايي مـي 
گيرد؛ جايي كه با سـه نگـرشِ مختلـف بـه      ند قرار ميهستمعتقد به تحول جايگاه دولت 
گرايــان و تحــول گرايــان  گرايــان افراطــي، شــك جهــان :جايگــاه دولــت روبــرو هســتيم

نگرش سـوم را در تحليـل    نخست، :مد نظر ماستاينجا دو مطلب ). 28 :1392سليمي، (
آنكه تحول حـادث شـده و يـا در پـيش رو را بسـيار       گريو د دهيم خود مد نظر قرار مي

گرايـان   قلـب نظريـه تحـول   . دانـيم  متفاوت و قدرتمندتر از ديگر نقاط در خاورميانه مـي 
علاوه بر آنكه معتقد است اين تغييرات  ،مبتني بر تغيرات سريع اجتماعي و سياسي است
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» رويكردهـاي «و  بندي و كاركردها بلكه طبقه ،ها نيست ملت -به معني اضمحلال دولت
يكــي از ايــن ). 30 :همــان(آورد  هــا و جوامــع بــه وجــود مــي جديــدي را بــراي دولــت

تبيين جديدي از مفهوم ملت و متعاقـب آن تبيـين نحـوه و چيـدمان      ،كاركردهاي جديد
  . اران، سياست خارجي و ديپلماسي در عصر جهاني شدن استذگ ديد در سياستج

دهنده يك دولت رو به  تشكيل يثر از اين واقعيت است كه برخي اجزاأاين كارد مت
از جمله اين عوامل تأثيرگذار، پيدايش و . تغيير و تحت تأثير عوامل جهاني شدن هستند

 برابـر  گرايـي يـك واكـنش سياسـي در     مپيـدايش قـو  «در واقـع  . گرايـي اسـت   رشد قوم
تـر   مـوردي كـه در خاورميانـه شـديدتر و مهـم     ؛ )129 :1382امـين،  (» شدن است جهاني
چنين تشريح و  ويژه در خاورميانه را سازي به توانيم عواقب جهاني جايي كه ما مي. است

رونـد  عدالتخواهانه دركشورهايي كه به  طلبانه و هاي استقلال رشد نهضت: خلاصه كنيم
ــد؛ ايــن نهضــت جهــاني شــدن مــي ــا هــا پيوندن  و» ناسيوناليســتي«قالــب شــعارهاي  در ي

قرن  در درواقع. كرد خواهد خواه بروز تحت لواي اسلام عدالت دموكراتيك يا سوسيال
مقابـل   هـاي بـومي و مـذهبي در    قوي فرهنگ و هاي شديد العمل آينده بايد منتظرعكس

   .)108 :1381رفيعي فنود، (سازي بود  جهاني
وجود اقوام پراكنده در دو سوي  ،ويژه در خاورميانه اهميت دارد آنچه در اين بين به

چنـين  . شـود  هاي بدون دولت مـي  مرزهاي سياسي است؛ موردي كه سبب پيدايش ملت
هـاي   هويـت  هك، چراكنند هايي در شرايط جهاني شدن موضوعيت بسياري پيدا مي ملت

كنند و لذا لازمه مواجه با آنان، اين اسـت كـه دولـت     ميمحلي امكان بروز بيشتري پيدا 
گيدنز، (ملي خود را با اندكي كوچك شدن و انتقال قدرت و اختيارات هماهنگ سازد 

1384: 79 .( 

داننـد، آنچـه گينـا در     بسياري جهاني شـدن و محلـي شـدن را مكمـل يكـديگر مـي      
 ).Genna, 1997: 209(كنـد   مـي  گرايي و جهاني شدن به آن اشاره عنوان قوميت بااي  مقاله

طور مدام از دو سو در معرض تهديـد و فشـار    دولت ملي به :توان گفت بر اين اساس مي
مـوردي كـه در خاورميانـه     ؛الملل جهاني شـده  از سطح داخل و از سطح نظام بين :است

  . شود يت ميؤبيشتر ر
هـاي ملـي را در    هاي سي ساله، دولت ، پس از جنگ1648سال  معاهده وستفالي در

با اين حـال در خاورميانـه   . هاي مذهبي را برافكند هاي جنگ اروپا بنيان گذاشت و ريشه
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هـاي   اما سبب بنيـان گذاشـتن دولـت    ،هاي جديد هرچند پس از جنگ بود زايش دولت
پـس از فروپاشـي   با اغماض، اين پيـدايش كـه   . ملي و مستحكم و در راستاي صلح نبود
هـاي   نخست دولت: توان در چند دسته جاي داد امپراتوري عثماني واقع شده است را مي

هـا در خاورميانـه بودنـد و     كه تقريباً مصون از تأثيرات چينش جديـد دولـت   نابني قدمت
هـاي   دوم دولـت . ايـران  ، ماننـد هاي تـاريخي بـه حيـات خـود ادامـه دادنـد       حسب ريشه

هاي نظامي خود بـر حجـم قلمـرو خـود پـس از جنـگ        ساس تواناييكه بر اان بني قدرت
ماننـد   ،جهاني افزودند و برخي توافقـات پـس از جنـگ جهـاني اول را ناديـده گرفتنـد      

كه صرفاً جهت مصلحت استعمارگران از سرزمين ان بني هاي مصلحت سوم دولت. تركيه
ازنده وضعيت آنان بـوده  مانند لبنان و يا اردن كه حتي لفظ موقتي بر ،مادري جدا شدند

كـه بـه خـاطر نزديكـي فيزيكـي و ترسـيم سـاده        ان بني ـ هاي موقعيت چهارم دولت. است
هرچنـد عـراق داراي    .جغرافيايي تشـكيل شـدند، ماننـد عـراق و امـارات متحـده عربـي       

  . اما باوري يگانه در آن نسبت به ملت واحد وجود نداشت ،دار بود تاريخي ريشه
بنيان، وضـعيتي بغـرنج در مواجهـه بـا      هاي موقعيت دولت ژهيو به، ها تمامي اين دولت
چراكه نـه تنهـا در طـي سـاليان پـس از جنـگ جهـاني اول، امكـان          ،جهاني شدن دارند

ها و نگرش آنان نسبت بـه   حتي وظايف و عملكرد دولت ،در بين آنان نبود» سازي ملت«
 -ت متعـدد سياسـي  موزاييك فرهنگي و قومي كشورشـان و همچنـين مـوارد و مشـكلا    

در حقيقت اين نوع خاص دولت كـه از  . اقتصادي، بر حجم مشكلات آنان افزوده است
حزبي ايجـاد شـده اسـت، گسـترش دولـت را ضـروري        گرا و تك هاي اقتدار سوي نظام

هاي بوروكراتيك و وضـع هنجارهـا و    در اين راستا نهادسازي، ايجاد قابليت. دانست مي
بخشي بـه جايگـاه    منظور مشروعيت  به دباي بودند كه دولت  ها، همه كاركردهايي ارزش

عنوان بـازيگري داخلـي در ايـن     بنابراين، جايگاه دولت به. داد هژمونيك خود انجام مي
بلكـه از جايگـاه آن در منـاطق     ،نـه تنهـا از جايگـاه دولـت در الگـوي وسـتفالي       ،منطقه
 ). 325 :1383مشاور،  و حكيميان(يافته نيز فراتر رفت  توسعه

نـه تنهـا باعـث ناديـده گرفتـه شـدن تنـوع         ،فراتر رفـتن از جايگـاه دولـت وسـتفالي    
موردي كه به اين شـدت در كشـورهاي اروپـايي وجـود     ( دشها  كشور اجتماعي در اين 

ويـژه جهـاني شـدن     به ،بلكه راندمان و توانايي آنها را در مقابله با حوادث جديد ،)ندارد
كننـده را   تضـمين  در حالي كه جهاني شدن، يـك دولـت   .دهد در معرض خطر قرار مي
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هـا   ، اكثر قريب به اتفاق اين دولت)327 :همان(نفع را  كند تا يك دولت ذي پيشنهاد مي
آنچـه جهـاني شـدن را بـراي     . سـونگر هسـتند   نفـع و يـك   ذي ،ويژه در مسائل قـوميتي  به

ابه تهديد تبديل كرده هاي قوميتي فراموش شدة آنها به فرصت و براي حاكمان آنه توده
 . است

هاي امنيتي متعـدد و گسـترده در    قرار گرفتن در چنين وضعيتي سبب ناامني و بحران
هـاي قـومي و    توان دلايل آن را عـدم رعايـت حقـوق اقليـت     گردد كه مي خاورميانه مي
الملل به معني احتـرام بـه حقـوق     در واقع اهميت صلح كه در روابط بين. مذهبي دانست

چراكــه در  ،كنــد در خاورميانــه لــزوم بيشــتري پيــدا مــي ،)Unesco,1982( اســت ديگــران
بيشـتر از جانـب داخـل     ،كننـد  رغم آنچه رهبران ادعا مـي  خاورميانه احساس ناامني علي

امني ناشي از ناتوانـايي ايـن    و اين نا) 237: 1383قوام، (مرزهاست تا بيرون مرزهاي ملي 
). 247 :همـان (در انگاره هويت ملـي خـود اسـت    » هاي قومي جذب هويت«ها در  دولت

سازي اشاره به  ملت هك، چراشود سازي ياد مي عنوان ضعف در ملت باموردي كه از آن 
  ).Bremmer, 2003: 32( توسعه و پيشرفت يك هويت مشترك دارد

در راسـتاي   دباي ـ جهت حل مشكل پيش رو در كشـورهاي خاورميانـه، تـلاش آنهـا     
هـا معناهـايي كليـدي     هويـت . ايجاد هويت و باوري مشترك براي تمام شهروندان باشد

واسـطه آنهـا نسـبت بـه رويـدادها و       دهند و مـردم بـه   هستند كه ذهنيت افراد را شكل مي
در جـوامعي كـه    نيبنابرا). 225 :1386گل محمدي، (شوند  تحولات محيط حساس مي

نه تنهـا   ،رفته و متعاقب آن هويت مشتركي وجود ندارداي صورت نگ سازي سازنده ملت
هـا نسـبت    بلكه ديدگاه ،شود تنوعات قوميتي سبب ايجاد تنوع در انديشه و خلاقيت نمي

  . رود گردد و همسويي از بين مي به اهداف، متناقض مي
آن اسـت كـه تعارضـات مـذهبي نيـز در       ،آنچه در اين بين اهميـت دو چنـدان دارد  

 :1392ابراهيمي، (ي رغم ظاهر خود داراي خصائص نژادي و قومي هستند خاورميانه عل
هــاي قــومي در  چراكــه اصــولاً دو عامــل اصــلي و پايگــاه ســنتي بــراي درگيــري ،)207

براي ايـن منظـور تـلاش جهـت      ).Fox, 2001: 177( خاورميانه مذهب و ناسيوناليسم است
گـذاري   ويـژه سياسـت   ي بـه سهيم كردن تمامي اقوام و مـذاهب در تمـامي شـئون سياس ـ   

هرچند احتمال موفقيت اين موضوع به سرشت و . خارجي و ديپلماسي اهميت ويژه دارد
  . ها بستگي شديد دارد اصالت هويت ملي اين دولت
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 ايران، ديپلماسي و اقوام. 5

دهنـده وضـعيتي متكثـر و     هاي مختلف خاورميانه نشان وضعيت جوامع قوميتي در دولت
هـا نـه تنهـا خواهـان واگـذاري       وضعيتي كه در آن دولـت . حوزه استناهمگون در اين 

اجتماعي به تمامي اقوام نيستند، حتي درصـدد نـابودي آنهـا     -مواضع در ساختار سياسي
ويژه در دوران قبل از جنگ، وضعيت شيعيان  به ،وضعيت شيعيان در لبنان. اند نيز برآمده
سازي در  ملت-عدم تكامل فرآيند دولت كردها در تركيه و عراق نشان از و در عربستان

در . هـاي امنيتـي بـراي آن جوامـع اسـت      خاورميانه و متعاقب آن حضـور مـداوم بحـران   
منظور حضور اقوام در تمـامي  ( عنوان اشغال موضع ياد شد حقيقت آنچه در بالا از آن به

طـور مثـال در مـورد     بـه . آيـد  همچنان دشوار بـه نظـر مـي    )هاي سياسي، اجتماعي صحنه
طـور   بررسي هويت و جايگاه اقوام كرد در خاورميانه، ايران تنها كشـوري اسـت كـه بـه    

تركيـه سـرزمين كردسـتان آنـاتولي      هك ـ يحـال  در ،نـام كردسـتان دارد   بارسمي استاني 
 :1389فكـوهي،  (ت شده اس ـ شرقي، در عراق ايالت شمالي و در سوريه بوتان ناميده مي

236 .( 

هـاي متفـاوت،    هـاي مختلـف در كشـور    ضمن پذيرش گفتـار بـالا، شـرايط قوميـت    
طور مثال وضعيت اقـوام در ايـران بـازتر و آزادتـر از سـاير كشـورهاي        به. مختلف است

  :تـوان در سـه دسـته جـاي داد     خاورميانه است و آنچه در ايران سبب تعارض شده را مي
تحريــك  .3ضــعف دموكراســي و تحــزب و  .2خــوانين ايــلات، تــلاش بازمانــدگان  .1

ثر از أتـوان نگرشـي منفـي مت ـ    بنابراين در مجمـوع نمـي  ). 65 :1376احمدي، (بيگانگان 
حال آنكه در ديگر كشورهاي خاورميانه وضعيت بـه   ؛پرستي را در ايران متصور شد نژاد
كردستان و منع ترويج سازي  طور مثال در موضوع قوميت، عربي به. اي ديگر است گونه

ترين اقدام حزب بعث در گذشته شـمرده   و تدريس زبان و اسامي كردي در عراق، مهم
مطـابق  . در تركيه نيز كردها وضعيت مشابهي دارنـد ). 8 :1381برانكاتي، (شده است  مي

شـده در ايـدئولوژي كماليسـتي، همـه شـهروندان تركيـه، تـرك هسـتند و          ئهتعريف ارا
. آنهـا اقليـت نيسـتند    هك ـچراهـا شـوند،    حقوق اقليت هد خواستار توجه بتوانن كردها نمي

اقداماتي چون تبعيد و كوچ اجباري، محروميت از تحصيل و تدريس به زبـان مـادري و   
همچنين  ).1388، يچگن( ها عليه كردهاست انكار هويت كردي از جمله اقدامات ترك
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هـا و مؤسسسـات آموزشـي را     در عربستان سعودي شيعيان اجازه ورود به برخي دانشگاه
 :1384فـولر،  (نداشته و در دادگاه نيز شيعيان اجازه گواهي و شهادت را نخواهند داشت 

363 .(  
گونه كه توضيح داده شد، در بررسي اين شرايط، وضـعيت ايـران بـه حقيقـت      همان

است و حداقل به آن در قيـاس بـا ديگـران رنـگ و بـوي      بهتر از ساير كشورهاي منطقه 
بررسي ساختار قوميتي كارگزاران سياست در ايران به خـوبي  . توان به آن داد نژادي نمي

هايي از اقوم كـرد و آذري و   گواهي بر اين مدعاست؛ جايي كه شما به راحتي ديپلمات
 ،كنـد  دچار چـالش مـي   اما آنچه وضعيت ايران را تا حدودي. كنيد عرب را مشاهده مي

كنـد كـه    ايـن مسـئله از آن رو اهميـت ويـژه پيـدا مـي      . هاي مذهبي به اقوام است نگرش
 ،باختن اسـت   هرچند قوميت در عصر جهاني شدن در حال رنگ ،حسب ديدگاه برخي

كاسـتلز،  (ها، بلكه در برابر اصول كلي همچون مذهب و دين  اما نه در برابر ساير قوميت
اي و جهاني دولـت وقـت    حسب شرايط منطقه :توان گفت طور مثال مي به). 740: 1385

در تكـاپوي جـذب و سـازگاي قـوم بلـوچ در چـارچوب        يلاديم ـ 1970ايران در دهـه  
 -اما وقوع شـرايط جديـد نسـبت بـه درج مـذهب رسـمي كشـور        ،هاي ملي بود سياست
ــيعه ــام    -ش ــا نظ ــان ب ــرفتن آن ــه گ ــانون اساســي ســبب زاوي ــسدر ق  شــد از انقــلاب ، پ

)Hosseinpour, 1984: 171(،   تـوان ديـد   موضوعي كه مشابه آن را در مورد كردها نيـز مـي 
)Ibid: 173.( ويژه در سياست خـارجي   حال آنكه بيان و حضور هويت شيعي در قوانين به

نـه جهـت    ،حسب نگرشي انقلابي و در راستاي همبستگي تمامي مسـلمانان بـوده اسـت   
با اين حال ناديده گرفتن عناصر هويتي برخي اقوام «. لياقوام آن هم در محيط داخ طرد

دار شـدن   سـبب آسـيب و خدشـه    1357هاي سياسـي پـس از سـال     از سوي برخي گروه
  ) 52-5 :1382احمدي، (» ها شد هويت ملي در آن سال

هاي قـومي   يكي از عوامل اصلي در بروز نارضايتي ،بر اساس مطالب شرح داده شده
هـاي سياسـي و اداري    گيري هاي قومي در تصميم در ايران حضور ناكافي اعضاي گروه

شـود، تحـت تـأثير ايـن      ها مطرح مـي  توسط كردها و بلوچ تقاضاهايي كه معمولاً. است
سـتگاه  هـم در د  آن ،ايـن امـر درصـورت رعايـت     ).Kylmcka, 2002:78( موضوع هسـتند 
اي  المللـي و منطقـه   ضمن درنظر داشتن انتظارات ملـي، اثربخشـي بـين    ،سياست خارجي

كنندكـه شـامل    اكثر اين تقاضاها را اقوامي غيرشيعي مطـرح مـي  . ويژه نيز خواهد داشت
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  . ندهستاقوام پراكنده در دو سوي مرزها نيز 
اورميانـه  يك مثـال در محـيط امنيتـي ايـران در خ     تصور ،جهت تشريح اين موضوع

طور مثال در صورت لزوم مذاكره با اقوام كـرد در عـراق، اهـل سـنت در      به. مفيد است
زبانـان برخـي كشـورهاي آسـياي ميانـه و       كشورهاي عربي، مسيحيان در لبنان و يا ترك

اعتبـاري   خاورميانه، ضمن اعتقاد به محيطي امنيتي نه چندان اعتمادمحور كه ريشه در بي
هاي قدرت نرم، يـك   لفهؤثر از مأجه به محيط ديپلماتيك امروزي متطرفين دارد و با تو

ديپلمات كرد، اهل سنت، ارمني يا ترك ايراني توانايي بهتري در حل مسائل فـي مـابين   
از لحاظ هويتي همگن بـا طـرف مقابـل     هك، چراايران با كشورهاي متبوع اين اقوام دارد

ــار دارد   ــ. اســت و اعتب ــتدلال مت ــن اس ــأاي ــب   دگاهثر از دي ــاي مكت ــازهه ــار س ي در انگ
 ايـن  بـه  وابسـته  ،خواهنـد  مـي  اشـخاص  آنچه :هاي ديپلماتيك است كه معتقدند رهيافت
 ني، بنـابرا دارد وابسـتگي  آنـان   گـروه  به حد و تا چه دارند تعامل» يسكچه « با كه است

  . گردد مي همگوني داراي ارزشي ويژه در ديپلماسي
اي باعـث   كنـد كـه رونـد تحـولات منطقـه      اهميـت پيـدا مـي    يياز آنجااين موضوع 

هاي سني مذهب و  اختلافات مذهبي و گسترش باورهايي چون هلال شيعي، تهديد نظام
جهت حل بهتر ايـن موضـوعات در داخـل و خـارج،     . ر از آن شده استأثهاي مت جنگ

يجاد تعامل هايي از همان جنس و مذهب ضمن ا كننده ها و مذاكره بهرگيري از ديپلمات
  . دهد نيز افزايش مي بهتر و ايجاد باوري آسوده براي آنان، وابستگي ملي آنها را
ويـژه سياسـت    به ،ها در سياست ايجاد فرصت و دادن نقش و جايگاه به اقوام و اقليت

كـه در تعـاملات بحرانـي بـا     ان طور خاص كشوري چـون ايـر   خارجي هر كشوري و به
بـر اصـول و مبـاني     كند كه هـر دولتـي بنـا    اهميت پيدا ميمرزهايش است، از اين رو  هم

هاي قومي در داخل مزرهـايش رفتـاري خـاص را دارد كـه دنبالـه       با گروه ،هويتيِ خود
 ,Zeev( گيـرد  اي پـيش مـي   همين رفتار را با موارد مشابه در بيرون مرزها و سـطح منطقـه  

ويـژه در   هايي همچون اهل سنت در ايران و بـه  بررسي جايگاه اقليت نيبنابرا. )2004:102
  . هاي مثبت يا منفي براي كشورهاي منطقه است سياست خارجي، حامل پيام

اي حاصل از تنوع اقوام و مذاهب، افـزون   هاي منطقه در حال حاضر تحولات و تنش
ويـژه در   بـه  ،شـدن اي و تـأثيرات جهـاني    هاي تاريخي، به سبب تحولات منطقـه  بر ريشه

چراكه آگاهي از خود و توانـايي   ،موضوعات اقتصادي و ارتباطات، رو به افزايش است
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جهـاني شـدن نيـز ايـن فراينـد را      . براي ايجاد هويت بـر اسـاس آن افـزايش يافتـه اسـت     
حضـور گسـترده، جـامع و ملـي تمـام اقـوام در        ،كند و راهكار مواجهه با آ تحريك مي

هـاي خـارجي كشـورهاي خاورميانـه      ويژه در سياستگذاري به ،يگير فرآيندهاي تصميم
سازي  نمايندگي و حضور در فرايندهاي ديپلماتيك نه تنها موجب كمك به ملت. است

تـر و   اي نيز سبب ايجاد رويكرد و تعامل سـازنده  بلكه در سطح منطقه ،شود در داخل مي
ركـت بـر اسـاس يـك     در واقـع ح . هاي مذاكره با يكديگر خواهـد شـد   تر طرف روشن

نقاط ضعف احتمالي در مسائل قومي ايران  ازموردي كه  -الگوي دموكراتيك فرهنگي
 . شود سوي دموكراسي سياسي نيز مي سبب حركت به -است

اين موضع نه تنها سبب ايجاد آشوب و پريشاني احتمالي در سياست خارجي كشور 
چراكـه   ،ت ايرانـي نيـز هسـت   در راستاي تعاريف رسمي از هوي ـ گردد، حتي كاملاً نمي

كليديِ ايراني بـودن و مسـلمان بـودن تعريـف       اساساً هويت ايراني بر اساس دو شاخص
ها، تناقض و يا تعارضي بين اين عناصر  اين شاخص رغم اختلاف نظر در علي. شده است

زدودن باورهــاي گذشــته و   نيبنــابرا). 149 :1386آزاد ارمكــي، (شــود  ديــده نمــي 
نگر تشـيع   مبتني بر تفكرات صلب و يكسو هاي بعدي حاصل از نگرشيهاي تك  هويت

هاي شبه مدرن به جاي مانده از آغاز پهلوي و پالايش آنها بر اساس  صفوي و يا سياست
-انگارانـه سـبب قـوام هويـت ايرانـي       سـاز سـازه   نگرشي جهاني مبتني بر عناصر هويـت 

  . گردد اسلامي مي
. د و يكسـونگري قـومي و مـذهبي نبـوده اسـت     هويـت ايرانـي مبتنـي بـر طـر      اصولاً

هنـري   فرهنگـي و  ،)دولت( سياسي-، تداوم سرزميني ترين شاخصة اين هويت ويژه مهم
 :1382احمـدي،  (همچنان پا بر جـا مانـده اسـت     ،هاي كوتاه رغم گسست است كه علي

اي بين هويـت ملـي وقـومي در بـين ايرانيـان       چراكه همواه همبستگي قابل ملاحظه ،)36
بلكـه   ،وجود داشته و احساس هويت قومي نه تنها با احساس هويت ملـي منافـاتي نـدارد   

بررسي ماهيـت دولـت ايـران و    ). 137 :1392حاجياني،  و اميركافي(مقوم آن نيز هست 
در . هاي خاورميانه، سـندي بـر ايـن ادعاسـت     گانه ارائه شدة دولتچهار هاي انواع گونه

ترين وجهه اين نگـرش بـا دو بعـد داخلـي و      تي شاخصاين راستا كاربرد ديپلماسي قومي
دلايل ضعف  يكي از شايد«در واقع . ويژه براي ايران درخاورميانه خواهد بود خارجي به

هـاي اقـوام    توجهي بـه ظرفيـت   حضور ما درتحولات منطقه خاورميانه همين وضعيت بي
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  ). 1390شعباني، (» جبران شود تر كه بايد هرچه سريع، مختلف كشور باشد

  گيري نتيجهو  يبند جمع. 6
هـاي صـلب و    واسـطه  ،گرايـي اسـت   جهاني بودن و محلي انيمدر نزاع جهاني شدن كه 

در حقيقت در صورتي كه دولت ملي را حد واسط در . سنتي محكوم به شكست هستند
هـاي صـادرة آن همچـون     ميان محلي بودن و جهاني شدن بدانيم، اگر اَعمـال و نگـرش  

كشور واحـد، زبـان واحـد،    (گرفته از تفكر صلب دولت ملي كلاسيك  تأديپلماسي نش
شويم كه لاجـرم فشـار دو سـويه     باشد، شاهد نوعي تصلب در سياست خارجي مي...) و

بدين منظور لازمه حضور در جهـاني  . ريزد محلي شدن آن را فرو مي -حاصل از جهاني
اي متكثـر ملـي همچـون    ه ـ منـدي از تمـام ظرفيـت    هعنوان يك كل متكثـر، بهـر   شدن به
شـاهد   ،منـدي از فراينـد جهـاني شـدن     ههاي قومي و مذهبي است تـا ضـمن بهـر    تفاوت

تر در داخل و پويا در سياست خـارجي و روابـط    اي دموكراتيك سوي جامعه حركت به
  . الملل باشيم بين

ويـژه كشـورهاي    هاي قومي و فرهنگـي در جوامـع مختلـف بـه     مندي از ظرفيت هبهر
 آنكـه بـا توجـه بـه سـابقه      نخسـت : تواند داراي اهميـت باشـد   از دو جهت مي خاورميانه

ملت سازي، حركـت درايـن راسـتا سـبب ايجـاد      -تاريخي و ضعف اين منطقه در دولت
اين موضوع زمـاني  . دهد نوعي دموكراسي فرهنگي شده و همبستگي ملي را افزايش مي

تنوع فرهنگـي و قـوميتي بسـيار     يابد كه دريابيم اين منطقه از لحاظ اهميت دوچندان مي
اما اين تنوع تحت تأثير چينش استعماري كشورها پس از فروپاشـي عثمـاني    ،غني است

در واقـع بسـياري از   . قرار دارد؛ موضوعي كه جهاني شدن، توانايي تحريك آن را دارد
شـود و   ها مـي  الملل معتقدند جهاني شدن سبب تغيير جايگاه دولت هاي روابط بين نظريه

يكي از اين مـوارد  . دانند ها مي ت گرفته از تغييرات محيط داخلي كشورأاين تغيير را نش
ايـن موضـوع   . هاي بـومي اسـت   ها و هويت تغيير، رشد تحركات قومي و احياي فرهنگ

هـايي كـه بـه     اما از آن جهت كه بسـياري از اقـوام و هويـت    ،هرچند امري است جهاني
اني تحـت تـأثير تفكـرات وسـتفاليايي و صـلب،      هاي جنگ اول جه دلايلي در پس سال

انـد، امـروز جهـاني شـدن را      عنـوان قـومي ديگـر نداشـته     توانايي حضور در صحنه را بـه 
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  . دانند فرصتي براي شنيده شدن صدايشان مي
نقش جهـاني شـدن و تـأثيرات آن بـر     ،دومين مورد داراي اهميـت در ايـن موضـوع   

پديده جهاني شـدن سـبب بـروز و اهميـت     . ستهاي ديپلماتيك ا فرايند و محتوا فعاليت
يافتن قدرت نـرم و متعاقـب آن عمـومي شـدن، نـرم شـدن و انتزاعـي شـدن بسـياري از          

اي جديد در دنياي  توانيم ادعاي ورود به مرحله د، تا جايي كه ما ميشهاي قدرت  لفهؤم
 ،ن رفتـار نتيجـه اي ـ . تعاملات ديپلماتيك و گذشتن از فضاي صرفاً مادي را داشته باشـيم 

هـاي   ثر از ديـدگاه أهـاي ديپلماتيـك، مت ـ   اهميت يافتن هويـت در مـذاكرات و واكـنش   
  . انگارانه است سازه

مطابق آنچه همگان در مورد آداب ديپلماتيك موفق اذعان دارند، داشـتن ابزارهـاي   
گونـه كـه شـرح     اما همـان  ،مناسب در موضوعات متنوع ديپلماتيك شرط موفقيت است

در . آن داده شد، فضاي امروزي تعاملات ديپلماتيك تحت تأثير قـدرت نـرم قـرار دارد   
بـدين صـورت ميـزان    . خـورد  ايجاست كه منافع مورد بحث با هويت كنشگران گره مي

همگن بودن هويت كنشگران ارتباط مستقيم بـا ميـزان موفقيـت يـك مـذاكره و تعامـل       
گرفته از ميزان اعتباري است كـه   در حقيقت اين موفقيت نشأت. كند پيدا مي ديپلماتيك

اعتبــار از  :گونــه كــه جــوزف نــاي معتقــد اســت  همــان. طــرفين بــراي يكــديگر قائلنــد
تلاش براي ايجاد همگنـي   ني، بنابراترين منابع در دنياي امروزي اطلاعات است كمياب

ايجـاد اعتبـار و متعاقـب آن     در واقع تـلاش بـراي  ... قومي، مذهبي و -هويتي و فرهنگي
هـاي ذهنـي مثبـت طـرفين در      اين موضوع به نـوعي اسـتفاده از برسـاخته   . موفقيت است

  . هاي ديپلماتيك است فرايند
هـاي ذهنـي    در خاورميانه فضاي امنيتي بسيار تحت تـأثير عوامـل روانـي و برسـاخته    

ت تـأثير فرهنـگ   هـاي امنيتـي تح ـ   در حقيقت از آنجا كه مجموعه. كنشگران قرار دارد
دار و تاريخي هستند، لازمه تعامـل در   هاي مشترك ريشه ها و دشمني مشترك و دوستي

عنـوان    هاي ذهنـي كنشـگران بـه    مندي مناسب از برساخته بهره ،اي امنيتي چنين مجموعه
در ايـن پـژوهش بهتـرين ابـزار ديپلماتيـك را جهـت ايجـاد        . ابزاري ديپلماتيـك اسـت  

گـو و مـذاكره   و ذهنيت طرفين، خود عوامل و نـاطقين يـك گفـت   اي مثبت در  برساخته
  . تر است دانيم؛ جايي كه تلاش براي ايجاد اعتبار آسان ديپلماتيك مي

مندي از اين ابزار ضمن دربرداشتن منـافعي بـراي    ، بهرهداده شدمتناسب آنچه شرح 
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. اسـت  هاي خاورميانه، داراي ارزشي مضاعف براي جمهوري اسـلامي ايـران   كل دولت
شود كه با توجه به دستاوردهاي اين پـژوهش   اين ارزش از آن رو براي ايران حاصل مي

عامل كليدي و ابـزار مناسـب بـراي انجـام رفتارهـاي ديپلماتيـك، اشـخاص و نـاطقيني         
همگن و هم هويت با طرف مقابل هستند و ايران ضمن دارا بـودن تنـوع قـوميتي داراي    

چراكـه نسـبت بـه     ،ري از امتيازات قـومي در منطقـه اسـت   گي پشتوانه ملي بهتري در بهره
 دباي ـهرچند ن. ز ملت بودن را داراستسازي و باور واحد ا ديگران كيفيت و قدمت ملت

هاي خاورميانـه   اما بر خلاف ساير دولت ،وجود مشكلاتي را در اين زمينه ناديده گرفت
ثر از أاكثريـت، مت ــهـاي قـوميتي    لفـه ؤكـه درصـدد ايجـاد دولتـي يكپارچـه بـر اسـاس م       

ديدگاهاي نژادپرستي هستند، در ايران مسائل قومي تحت تأثير اين موضوع نبوده اسـت  
  . مندي از تنوع قوميتي براي آن محفوظ است و امكان بهره

عنوان راهكـار و ابـزاري مـؤثر بـراي      بنابراين محققان حاضر، ديپلماسي قوميتي را به
ل مشكلات ديپلماسي كشور در زمينه همكـاري  جهت ح» ايجاد باورهايي مفيد و مثبت«

ساز حل مشـكلات ديپلماسـي    اي كه نه تنها سبب مسئله ؛دانند با كشورهاي خاورميانه مي
-هـاي دولـت   تـر كـردن ريشـه    گـردد، بلكـه عامـل انسـجام ملـي و مسـتحكم       كشور مي

ضـمن حـل مشـكلات رشـد      ،حركـت در ايـن مسـير   . هسـت  سازي در كشـور نيـز   ملت
ثر از جهـاني شـدن كـه امكـان تحريـك آن بـه وسـيله        أگرايـي مت ـ  و قوميگرايي  محلي

هـاي ملـي ايـران در ايـن      اي وجود دارد، بـا توجـه بـه برتـري ظرفيـت      منطقه نيروهاي فرا
اي  موضوع نسبت به ساير موضوعات و ابزارهـاي ديپلماتيـك، قـدرت داخلـي و منطقـه     

  . دهد دولت را در تعاملات ديپلماتيك تا حد زيادي افزايش مي
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فصـلنامه سياسـت،   . »هويت، قوميت و سياسـت خـارجي در خاورميانـه   «). 1390(پناه، جعفر  حق
  . ، بهار1، شماره 41دوره 
نشـر  : زاده، تهـران  حـاتمي . دولت و جهاني شـدن، ترجمـه ع  ). 1383(مشاور . و ز. حكيميان، ح
  . كوير

  . صمديه: هاني سازي، تهرانآن سوي ج). 1381(رفيعي فنود، محمدحسين 
  . سمت: هاي گوناگون درباره جهاني شدن، تهران نظريه). 1392. (سليمي، ح
شـفيعي  . هاي كرد در خاورميانه، مصـاحبه ص  ضرورت استفاده از ديپلمات). 1390. (شعباني، ا

  . 33مقدم، هفته نامه سوران، شماره 
راه چمنـي،  . لل در عصر نوين، ترجمه االم روابط بين: جهاني شدن سياست). 1383. (شولت، ج
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  . ابرار معاصر: تهران
  . گل آذين: همسازي و تعارض در هويت و قوميت، تهران). 1389(فكوهي، ناصر 

مؤسسـه  : تبريـزي، قـم  . شيعيان عرب؛ مسـلمانان فرامـوش شـده، ترجمـه ق    ). 1384. (فولر، گ
  . شناسي شيع

المللـي   دفتر مطالعـات سياسـي و بـين   : تهران. مجهاني شدن و جهان سو). 1383(قوام، عبدالعلي 
  . وزارت خارجه

ســنتز پوزيتيــويزم و پســت پوزيتيــويزم يــا پلــي ميــان : انگــاري ســازه«). 1384(قــوام، عبــدالعلي 
  .، بهار2، دانشنامه حقوق و سياست، سال اول، شماره»نئورئاليزم و نئوليبراليزم

، 2جلـد  -قـدرت هويـت  : جامعـه و فرهنـگ  اقتصـاد،  : عصر اطلاعـات ). 1385(كاستلز، مانوئل 
  . نشر نو: عليقليان، تهران. ترجمه ا

  . ابرار معاصر: ديپلماسي در عصر جهاني شدن، تهران). 1392(وايزمن . ، و ج.كر، پ
 http://www.did.ir :»گرايي اجتماعي سياست خارجي از منظر تكوين«). 1385( كرمي، جهانگير
  . نشر ني: جهاني شدن، فرهنگ، هويت، تهران). 1386. (گل محمدي، ا

  . طرح نو: جلايي پور، تهران. اندازهاي جهاني شدن، ترجمه م جشم). 1384. (گيدنز، آ
 . سمت: المللي، تهران هاي بين تحول در نظريه). 1392. (مشيرزاده، ح
انتشــارات وزارت : اده، تهــرانمشــيرز. هــا، ترجمــه ح سياســت ميــان ملــت). 1374. (مورگنتــا، ه
  . خارجه

  . انتشارات تمدن ايراني: غرياق زندي، تهران. مليت، ترجمه د). 1383. (ميلر، د
  ). ع(دانشگاه امام صادق : كلهر، تهران. ديپلماسي عمومي نوين، ترجمه ر). 1388. (ميليسن، ژ
انتشـارات  : اده، تهـران مشـيرز . الملـل، ترجمـه ح   نظريه اجتماعي سياسـت بـين  ). 1384. (ونت، ا

  . وزارت خارجه
: كرباســيان، تهــران. جهــاني شــدن و مخالفــان آن، ترجمــه م). 1382. (مــك گــرو، ا و .هلــد، د

  . انتشارات علمي و فرهنگي
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